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 بسم االله الرحمن الرحيم  
 .بحث اين جلسه در رابطه با هدايت است، هدايت به يك اعتباركلي، تقسيم مي شود به هدايت دروني و هدايت بيروني

.  هدايت دروني هدايت عقلي و هدايت فطري كه از درون انسان است، از يك طرف نيروي عقل و از يك طرف نيروي فطرت
خداوند دو گونه حجت بر مردم دارد ؛ 1»اِنَّ للِهِّ علَي الناّسِ حجتيَن«دايت عقلي آمده است كه همانطوري كه در رابطه با ه

»ةً باطنَِهجح و َةً ظاهِرهج؛ يكي حجت ظاهري و آشكار و يكي حجت دروني »ح» ليَهِمع هالائِم و الاَنبياء و َا الظاّهِرهفأََم
؛ اما حجت هاي باطني عقل ها »وأَما الباطنِهَ فاَلعقُول« انبياء و امامان عليهم السلام هستند ؛ اما حجت ظاهري»السلام
اما هدايت بيروني، آن هدايت تكويني كه در واقع هدايت كردن .  يكي هم فطرت هست كه ان شاء االله اشاره خواهيم كرد.هستند

 از ابتداي جوانه زدن و رشد كردن تا آن وقتي كه به صورت درخت كاملي همة مخلوقات به مراحل كمالِ در خلقت است مثلاً درخت
تبديل مي شود اين هدايت تكويني است يا انسان از بدو خلقتش تا وقتي كه انسان كاملي مي شود اين هدايت تكويني است، همة 

.) طة پيامبران براي بشر مي فرستدهدايتي كه خداوند به واس(يكي هم هدايت تشريعي است . موجودات مشمول اين هدايت هستند
 بعد آياتي از قرآن كريم كه در اين راستا هستند را مورد بحث 2»الْمستَقيم الصراطَ اهدِنَا« بحث را متمركز مي كنيم روي آية شريفة

ه مي شود يكي هدايت در قرآن كريم همين هدايتي كه در عالم انساني و عالم تشريع مطرح است به دو صورت مشاهد. قرار مي دهيم
 إِنَّك «.به معناي نشان دادن مقصود است و يكي هدايت به معناي رساندن به مقصود، ما در قرآن كريم هر دو نوع هدايت را مي بينيم

ت اين خطاب به پيامبر است آيا پيامبر هداي. ؛ تو هر كه را دوست داشته باشي نمي تواني هدايت كني3»أَحببت منْ تهَدي لا
 هم عرضه نشد؟ مگر پيامبر ابوجهلنمي كند؟ اين هدايتي كه پيامبر از طرف خدا آورده مگر هدايت نيست؟ مگر همين هدايت به 

؛اما خدا هر كس را 4»يشاء منْ يهدي اللهّ لكِنَّ و « هم نداد؟ابولهب  وابوجهل اسلام از طرف خدا آدرس بهشت را حتي به
هدايت به معناي رساندن به مقصد است، اگر بخواهيم روي مثالي پياده كنيم اين گونه مي گوييم كه، اين . بخواهد هدايت مي كند

رهگذري را كه از ما سؤال مي كند مثلاً ميدان شهيد بهشتي كجاست؟يا به او آدرس مي دهيم، يا مي گوييم من دارم مي روم همان 
 آدرس دادن است و دوم رساندن، طبيعتاً شخصي كه دنبال مقصد هست اگر جا سوار شو برويم، ببينيد هر دو تا هدايت است اما اول

رسانيم، اما اگر اين خصوصيات را نداشت، تنها آدرس را به او  نظر ما عزيزتر و شريفتر و مورد اعتمادتر باشد، خودمان او را مي
 )ع( حضرت موسيكند از زبان را هم هدايت مي فرعونكند يك وقت هست كه  خداوند هم دو جور هدايت مي. دهيم مي
دهم، آدرس سعادت را به تو  اينجا يعني چه؟ يعني من آدرس خدا را به تو مي أهَدِيك؛ 5»فَتَخشْي ربك  إِلي أَهدِيك و«:فرمايد مي

 است يا مي دهم، اين نوع هدايت شامل همة انسان ها مي شود اما يك نوع هدايت ديگر هست كه به معناي رساندن به مقصود
. ؛هدايت وظيفه اي است بر عهدة ما6»لَلهْدي علَينا  إِنَّ«: اين كه قرآن مي فرمايد. مساعدت و كمك كردن، اضافه بر آدرس دادن

 را هم مشمول اين نوع فرعونيعني در واقع حق بندگان است بر ما كه ما آن ها را هدايت كنيم، حق عمومي است، خداوند حتي 
اما . كه برو و به فرعون اين حرف را بزن) ع(حضرت موسي خطابي است به  »فَتَخشْي ربك  إِلي أَهدِيك و«لطف قرارمي دهد 

هدايت فراتر از اين و به معناي مساعدت كردن يا رساندن به مقصد اين حق همه نيست، هر چه عمل صالح تر باشد و هر چه 
يك وقتي هست كه مي گويد من تا چهارراه اولي تو را . ت سهمش بيشتر استقدرشناسي در ازاي نعمت خدا بيشتر باشد اين هداي

رسانم اين مساعدت بيشتري است، يك وقت  مي رسانم اين يك مقدار مساعدت است، يك وقتي مي گويد من تو را تا خود مقصد مي
رف كنيد تا به مقصد برسيد اين باز يك مي گويد من نمي توانم شما را برسانم مبلغي به شما مي دهم شما به عنوان كراية راه مص

راه را به او (؛ما انسان را هدايت مي كنيم7»كَفُورا إِما و شاكرًِا إِما السبيلَ هديناه إِنّا «: مي فرمايددهر در سورة. مساعدتي است
در واقع اين نوع ). ن است اي)ره(علامه طباطباییترجمة (.خواه موجود شاكري باشد خواه موجودي ناسپاس) نشان مي دهيم

هدايت از نوع آدرس دادن است چرا؟ به قرينة اين كه مي فرمايد ما هدايت را براي همة انسان ها قرار داديم خواه شاكر باشد خواه 
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ت كني هر ؛تو نمي تواني هداي»أحَببت منْ تَهدي لا إِنَّك « :دهيم اما آن جا كه مي فرمايد ناسپاس يعني آدرس را به همه مي
 معلوم است كه به قرينة تو نمي تواني، مراد هدايت به معناي رساندن به مقصود است يعني تو نمي تواني .كس را كه دوست داري

 قصص درسورة 1» مستَقيمٍ صِراطٍ  إِلي لَتهَدي إِنَّك  «: مي فرمايدشوریهر كس را دوست داري دلش را متغير كني، باز در سورة 
 شوری و در اين آية سورة. ؛تو نمي تواني هدايت كني، خدا هدايت مي كند»أحَببت منْ تهَدي لا إِنَّك« : مي فرمايد

 آن هدايت به معناي رساندن به مقصد است و اين هدايت به معناي آدرس .؛تو هم هدايت مي كني»...لَتهَدي إِنَّك  «:فرمايد مي
هدايت دروني، عقل است و فطرت وهدايت بيروني، . كه هدايت يا دروني است يا بيرونيدادن است و پيامبر آدرس مي دهد، گفتيم 

اما اين هدايتي كه رساندن به مقصدبود، جزءكدام هدايت است؟ جزء هيچ . تكوين است و تشريع و براي هر كدام هم توضيح داديم
هدايت بيروني سه قسم : تقسيم صحيح بايد بگوييمكدام نيست، يعني در واقع بايد بگوييم اين تقسيم يك تقسيم ناقص است، در

است، هدايت تكويني كه شكل دادن به موجوديتِ موجودات است در عالم خلقت، مثل كامل شدن انسان و كامل شدن درخت و كامل 
ت را ذكر شدن ساير اشياء و هدايت تشريعي كه همين احكام دين و شريعت است و هدايت تشويقي كه من چند نمونه از اين هداي

؛اصحاب كهف جواناني بودند كه به خداي خود ايمان آوردند ما هم يك 2»هدي زدِناهم و بِرَبهِم آمنُوا فِتْيةٌ إِنَّهم«مي كنم 
ل من بعداً در مباحث جبر و اختيار و هدايت و اضلال ذي.  در پاسخ چه بود؟ در پاسخ ايمان اولي بود.ايمان اضافه به آن ها داديم

همين مطلب عرض خواهم كرد كه هر پذيرش هدايتي يك پاداش دارد، اگر خدا راهي را به بنده اي نشان داد و بنده آن راه را طي 
 زادهم «؛آن هايي كه هدايت را پذيرفتند،3»...اهتَدوا الَّذينَ  و «و آن كار را انجام داد يك هدايت اضافه هم به او ميدهد، يا كرد

اين هدايت دوم، همان رساندن به .  هايي كه هدايت را مي پذيرند خدا هم يك هدايت ديگري به آن ها مي دهد؛آن4»هدي
مقصد است وآن هدايت اول آدرس دادن است، خدا آدرس مي دهد بندة صالح و شايسته كه دنبال حق است همين كه پا را گذاشت 

 را به او مي دهد و همسفر خوب هم براي او مي فرستد، يك وقت داخل جاده خدا هم مساعدت براي او مي فرستد، خرجي راه
؛آن هايي كه هدايت را پذيرفتند خدا بر هدايت آن ها »هدي زادهم اهتدَوا الَّذينَ و «بيند پشت سر هم مساعدت آمد مي
معنا تصريح كردند كه بعضي از هدايت ها،  به اين بقره در تفسير آية چهارم از سورة علامه اين افزايش دوم پاداش است، .افزايد مي

چون هدايت :  بود قرآن مي فرمايداصحاب کهف پاداش پذيرش هدايت است و هر پذيرش هدايتي، پاداش دارد، پس آية اول در مورد
؛دراين كتاب 5»متَّقينَلِلْ هدي فيهِ ريب لا الْكِتاب ذلِك«:  مي فرمايدبقره را پذيرفتند ما هدايتشان را افزون كرديم، در سورة
دارند و  آن هايي كه ايمان به غيب دارند، نماز به پا مي:  بعد توضيح مي دهد.ترديدي نيست هدايتي است براي پرهيزگاران

شما . دا؛ اين ها بر يك هدايتي هستند از سوي خ6»ربهِم مِنْ هدي  علي أوُلئِك « :بعد مي فرمايداموال خود را انفاق مي كنند 
 » ربهِم مِنْ هدي  علي أوُلئِك « :خوب دقت كنيد و متمركز شويد روي آيه ببينيد چه چيز را مي خواهد بگويد؟ آيا وقتي مي گويد

يك نوع ويژگي و اختصاص و خصوصي بودن در آن احساس نمي كنيد؟ به نظر شما اين هدايت به همة مردم مي رسد يا مخصوص 
فهميد؟  قطعاً يك نوع ويژگي را مي فهميد، در ظاهر قرآن چيزي پيدا نيست ولي وقتي خوب  را از ظاهر آيه مياين هاست؟ كدامش 

 اين ها با اين ويژگي ها يك هدايتي از طرف  »ربهِم مِنْ هدي  علي أوُلئِك « در آيه متمحض شويد از اشارات آيه متوجه مي شويد
در حالي كه آن هدايت به معناي آدرس دادن براي همه . است و براي كفار و ديگران نيستخدا دارند اين هدايت مخصوص اين ه

 مي گويد اين يك علامه »...هدي  علي أوُلئِك«:گويد كه مي هم مشمول آن هستند اينابولهب و ابوجهل ،فرعون است حتي
گويد  هي به او عرضه شده است وقتي پذيرفت، خدا هم ميكتاب و احكام ال هدايت اضافه، علاوه بر آن است و پاداش هدايت اول است،

فاجر يعني بي تقيد يعني كسي كه اصلاً هيچ  (ساحران فرعون در اول روز فاجر بودند «7:روايت مي فرمايد. بيا اين هم بالاترش
رد و آن ها را كشت در يعني فرعون تهديدش را عملي ك( و در آخر روز ابرار و شهيد )حد و مرزي براي اعمال خودش نمي شناسد

 حضرت چطور شد كه اين طور شد؟ اين ها اول ادب به خرج دادند دو تا ادب كردند يك به »)حاليكه دست از ايمانشان برنداشتند
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 اما اين ها  اي ساحر خدايت را صدا بزن،1»ربك لَنا ادع الساحِرُ أَيها  يا«: نگفتند اي ساحر، قبطيان مي گفتند)ع(موسي
خطاب ساحر كرده باشند و اين ادب براي آن ها )ع(هيچ جاي قرآن نداريم كه ساحرين به حضرت موسي. »الساحِرُ أَيها  يا «:نگفتند

يك فيض و عنايت خاص الهي را به دنبال آورد، خدادلشان را نرم كرد، وقتي كه معجزه را ديدند اين فيض و عنايت الهي باعث شد كه 
جده كردند، اين كار دومشان بود، اين پذيرش هدايت و آن هم يك پذيرش بزرگ، هدايت پذيري هم مراحل دارد به سجده بيفتند، س

يك وقتي به شما مي گويند نماز بخوانيد مي گوييد چشم، اين هيچ خطري براي شما ندارد و هيچ هزينه و سرمايه اي نبايد بكنيد، 
كنيد كه باعث مي شويد يك  يك وقت يك كاري مي.  به اندازة اين پاداش مي دهدده دقيقه از وقتتان را نماز مي خوانيد، خدا هم

اندازيد خيلي ارزشش زياد است، انتظار همه بر اين بود كه ساحرين از  امتي از گمراهي نجات پيدا كنند جانتان را هم به خطر مي
توانستند بگويند خوب حالا سحر  را خراب كنند و ميموسي برنده شوند و معلوم شود كه موسي ساحر است اين ها مي توانستند كار 

نگاه . شما قوي تر بود ولي اين كار را نكردند و سجده كردند، چون هدايت را به اين شكل پذيرفتند و خدا هم در را به رويشان باز كرد
 باب ديگري را به رويشان باز يككنيد در عرض چند دقيقه اين اتفاق افتاد؟ زمان زيادي نبوده، به محض اين كه سجده كردند خدا 

 و هارونَ ِ بِرَب آمناّ قالُوا «: به قدري ايمانشان محكم شد كه وقتي فرعون گفت چرا بدون اذن من ايمان آورديد، گفتندكرد،
؛ به 3» أَبقي و عذابا أَشدَ أَينا لَتَعلَمنَّ و النَّخلِْ جذوُعِ في لأَُصلِّبنَّكُم و خلاِفٍ مِنْ أَرجلَكُم و أَيدِيكُم فلأََُقَطِّعنَّ«: گفت.2» موسي

 .؛هر كاري دلت مي خواهد بكن4»قاضٍ أَنتْ ما فَاقضِْ «: گفتندكنم، خدا قسم دست ها و پاهايتان را از خلاف هم قطع مي
گفته كه به عزت فرعون ما غالبيم و اگر ما چه طور ممكن است كسي كه به تعبير روايت فاجر بوده وهمين الان داشته به فرعون مي 

پيروز شويم آيا پاداش هم داريم؟ فرعون گفت شما از مقربين درگاه من خواهيد شد، يك چنين آدمي در عرض چند دقيقه مبدل 
 فاصحاب کهشود به كسي كه حاضر است جانش را فداي آيين آسماني كند، اين چيست؟ اين همان قصه اي است كه خدا در مورد 

پس معلوم شد كه هدايت به معناي ايصال .  كه اين ها ايمان آوردند به خدايشان ما هم هدايتشان را افزون كرديم:فرمايد مي
درست است كه در مسير همان .به مقصود، رساندن به مقصودو يك نوع هدايت تشويقي است و اين غير از هدايت تشريعي است

ا هدايت تشريعي گذاشت بلكه يك نوع هدايت تشويقي است، يك نوع روشن شدن فضاي هدايت تشريعي است اما نمي توان اسمش ر
دل است، يك نوع الهامات و سروشات ناپيداي الهي است كه باعث مي شود يك وقت شاهزاده اي يا كسي كه در دربار پادشاه با عيش 

 قُلْنا لَقدَ إِلها دونِهِ مِنْ ندَعوا لَنْ الأَْرضِ و السماواتِ رب  ربنا«:و نوش ها و بزم هاي شاهانه انس داشته است يك وقت مي گويد
بعد هم او را بگيرند و در زندان كنند پاي آن بايستد و بگويد حاضرم جانم را هم فدا كنم، اين هدايت، هدايت تشويقي  .5»شَطَطًا إذًِا

در روز عاشورا . ت سيدالشهداء و توهين نكرد، خدا دلش را نرم كرداست همان هدايتي كه براي حر پيش آمد، چون ادب كرد به حضر
اقسام هدايت را توضيح مي دهيم، اول . آمد و ايمان آورد و با سيدالشهداء هماهنگي كرد و در ركاب حضرت هم به شهادت رسيد

؛ » لِلهِّ عليَ الناّسِ حجتيَن اِنَّ«من يك توضيحي در مورد هدايت عقلي دادم و آن حديث را خدمت شما خواندم. هدايت دروني
حجت ظاهري و حجت باطني، حجت ظاهري، انبياء و امامان عليهم السلام هستند و : خداوند دو گونه حجت بر مردم دارد

غير از آياتي كه ) چهل و نه يا پنجاه آية قرآن(پنجاه آية قرآن كلمه تعقل، دعوت به تعقل در آن آمده است . حجت باطني، عقل
عوت به تفكر كرده است، شما زياد مي شنويد كه مي گويند اسلام دين عقل است يا مي گويند هر حكم شرعي ريشه در حكم عقلي د

جا دارد كه ما بدانيم » عقليهال فِي الأحكامِ الأََحكام الشََّرعيه الطاف« دارد كه من اين را در ترم هاي قبل هم توضيح دادم
تواند دخالت كند كجاهاست؟ خيلي ها در عرصة سياست و در عرصة علم از اين كه اسلام دين عقل است محدوده هايي كه عقل مي 

سوء استفاده مي كنند حتي گاهي با همين بهانه عده اي از زير بار فتواي مراجع در مي روند، به بهانة اين كه اسلام دين عقل است يا 
عي مي كنند به مردم و جامعه تحميل كنند، به بهانة اين كه اسلام دين عقل حرف هايي مي زنند از دستاوردهاي فكر خودشان و س

اگر ما بدانيم خط مرزها و قالب هايي كه اسلام براي مداخلة عقل در فهم احكام شرعي مشخص كرده است كجاست، مي توانيم . است
 .جلوي اين ها را بگيريم
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ده است و واگذار كامل به عقل كرده و گفته شريعت در اين محدوده ها  يك سري محدوده هاست كه اسلام به عقل اجازة دخالت دا
حتي بعضي از فقها مي گويند در اين جا شريعت حكمي ندارد، . نمي آيد، اگر هم آمد حكم عقل مقدم است و تأييد حكم عقل است

ي برند، بعضي جاهاست كه مي گويند به كار م» نمي تواند« بعضي ها تعبيرشان اين است، مي گويند نمي تواند حكمي بدهد، لفظِ
كسي نمي تواند .  دين خدا به عقل ها كسب نمي شود؛1» اِنَّ دينَ االلهِ لايصاب باِلعقُولِ الناقِصه«مثلاً. عقل حق دخالت ندارد

ياس را در احكام  باب ق)ع(امام صادق با عقل دين خدا را بفهمد، چطور ما اين حديث ها را كنار هم بچينيم، يك عده اي در زمان 
امام صادق ؛ خطاب 2»اتَِّقِ االلهَ و لاتِقس «.دين باز كردند و امام به شدت با اين ها مبارزه كردند و از قياس كردن، نهيشان كردند

آن ها . شود؛ اگر سنت را قياس كنيد دين نابود مي 3» فاَِنَّ سنَّه اِذا قيست محقَِ الدينُ «:به ابوحنيفه است و بعد فرموند) ع(
مدعي اند كه ما با عقلمان سنت را قياس مي كنيم، پس جا دارد كه ما محدوده هاي عقل را بشناسيم، من پنج محدوده براي عقل 

 .گذاشته ام
من نمونه هايش را مي شمارم، مواردي . اصطلاحاً به آن مي گويند آراء محموده يا بناء عقلا. آراء محموده است: محدودة اول 

 چه حكمي دارد؟ دزديدن مال مردمكنند مثلاً اگر شما از هر عاقلي بپرسيد  ه تمام عقلا در آن موارد يك جور حكم ميهستند ك
جرم است، در آمريكا بپرسيد مردم همين را مي گويند، در ايران بپرسيد همين را مي گويند، در خاور دور هم بپرسيد : گويند مي

 اكل مال مردم به ، كشتن انسان بي گناه از هر كس سؤال كنيد مي گويد جرم است ياحترمقتل نفس مهمين را مي گويند يا مثلاً 
قتل نفس محترم چون ظلم .  ظلمردد بهگ مي گويند جرم است تمامش هم برمي. ، يعني بدون دليل كسي مال كسي را بخوردباطل

محسوب مي شود مواردي هم هست كه تمام است جرم است، اكل مال باطل چون ظلم است جرم است، سرقت چون ظلم است جرم 
 يك انسان بي گناهي در حال غرق شدن است و نجات نفس محترم،مثلاً . عقلا، اتفاقاً و اجمالاً حكم مي كنند، كه اين خوب است

يكي هم اين جا هست كه شناگر خوبي است رفت و خودش را به مشقّت انداخت و او را نجات داد و از آب بيرونش آورد همه 
، يعني حق كسي را كه نسبت به انسان حق پيدا كرده اداي حقتشويقش مي كنند اين ديگر ربطي به مسلمان و غير مسلمان ندارد، 

مثلاً برايش كار كرده يا يك حق ديگري به گردنش است آن را ادا كند اين از نظر عقلا حسن است و تمام عقلا به نيك . است ادا كند
همة عقلاي عالم اداي امانت را نيك مي دانند، مدار اين هم . اداي امانتترديدي هم در آن نيست، يا مثلاً بودن آن اتفاق نظر دارند 

 است، چرا اداي امانت نيك است؟ چون عدالت است، چرا اداي حق نيك است؟ چون عدالت است،چرا نجات نفس محترم نيك عدل
حكم مي كنند به خوبي و حسن آن به اين دليل است كه به عدالت پس اموري كه عقلاي عالم بالاتفاق . است؟ چون عدالت است

برمي گردد و تمام اموري هم كه عقلاي عالم بالاتفاق حكم مي كنند به قبحش به اين دليل است كه به ظلم برمي گردد، نمونه هايش 
ان نياز به شريعت ندارد، شريعت موظف نيست اين جا ديگر انس. را هم گفتم، در اين جور موارد ما مي گوييم آراء محموده يا بناء عقلا

شريعت موظف نيست كه به ما بگويد دزدي نكنيد و مال  كه به ما بگويد نفس محترم را نكشيد ما خودمان هم اين را مي فهميم،
 حكم مردم را به ناحق نخوريد اگر شريعت آمد گفت چون قبلاً عقل مستقل بدون اين كه از شريعت كمك بخواهد خودش مستقلاً

. كرده بود مي گويند اين حكم شرعي،يك حكم تأكيدي است نه تأسيسي، اين اصطلاحش است كه مي گويند حكم تأكيدي است
 نْع تِجارةً تَكُونَ أنَْ إلاِّ بِالْباطِلِ بينَكُم أَموالَكُم تأَْكُلُوا  لا «:نمونه هايي از قرآن را خدمتتان عرض مي كنم، مثلاً قرآن مي فرمايد

شما از هر عاقلي سؤال كنيد و ). بدون دليل مال كسي را نخوريد(؛اي مؤمنان اموال يكديگر را به باطل نخوريد4»مِنكُْم تَراضٍ
نياز نيست كه شريعت بيايد و . شود بگوييد به نظر شما مي شود مال مردم را بدون هيچ دليلي گرفت و مصرف كرد، مي گويد نه نمي

؛نفسي را كه محترم 5» بِالْحقّ إلاِّ اللّه حرَّم الَّتي النَّفْس تَقْتُلُوا لا و« يا.  نوع حكم مي گويند نهي تأكيديبه اين .  به ما بگويد
حقش هم دو مورد است يكي قصاص و يكي هم  (.است و خدا حرام كرده است به ناحق نكشيد مگر در موردي كه حق است

صي را اعدام كرد يكي در جايگاه قصاص است كه ولي دم به قصاص راضي شود و به ديه افساد في الارض، در دو مورد مي توان شخ
راضي نشود و يا شخصي مفسد في الارض باشد مثلاً راهزن است كه با شرايطش حاكم شرعي به اعدام محكومش مي كند كه آن هم 
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: يا مي فرمايد). مي خواهد غير مسلمان باشداحكام مخصوص به خودش را دارد ولي ساير نفوس محترمند مي خواهد مسلمان باشد 
 ما خودمان مي فهميم عدل .؛خداوند به عدل و احسان دستور مي دهد1» الْقُرْبي ذِي إيتاءِ و الإْحِسانِ و بِالْعدلِ يأْمرُ اللّه إنَِّ«

عقل مي گويد شريعت هم تأكيد . استو احسان كه معلوم است بايد به آن عمل كرد و اين از باب تأكيد است و تأكيد حكم عقل 
سورة 151همچنين آية . ؛نهي مي كند از فحشا از منكر از تجاوز و ستم2» الْبغْيِ و الْمنكَْرِ و الفَْحشاءِ عنِ  ينهْي  و «.كند مي

 بِالْوالدِينِ و شَيئًا بِهِ تشُْرِكُوا ألاَّ يكُمعلَ ربكُم حرَّم ما أَتْلُ تَعالَوا قُلْ«( تقريباً همة دستوراتش در همين محدوده استانعام
 النَّفْس تَقْتُلُوا لا و بطَنَ ما و مِنْها ظهَرَ ما الْفَواحِش تَقْرَبوا لا و إِياهم و نَرْزقُكُم نَحنُ إِملاقٍ مِنْ أوَلادكُم تَقْتُلُوا لا و إحِسانًا
 أحَسنُ هِي بِالَّتي إلاِّ الْيتيمِ مالَ تَقْرَبوا لا و «:فرمايد  يا مثلاً مي).» تَعقِلُونَ لَعلَّكُم بِهِ وصاكُم ذلِكُم ِ بِالْحقّ إلاِّ اللّه حرَّم الَّتي

 به كند و تبديل  مثلاً كفيلي مال يتيمي را بر مي دارد و سرمايه گذاري مي.؛به مال يتيم نزديك نشويد مگر به وجه احسن3»
اين محدودة آراء محموده يا بناء عقلا است، در اين جا اصلاً شريعت هم چيزي نگويد تكليف گردن خود ما است، . احسنش مي كند

 فقط حكم دزدي را گفته است و گفته است كه زن و دزدي نكنيد،» و لاتسَرِق «شما در قرآن نگاه كنيد هيچ آيه اي نگفته است
 اما هيچ جايي  نگفته است كه دزدي نكنيد چون خود انسان مي فهمد، پس يك محدودة وسيعي را 4مرد دزد حكمشان قطع يد است

شريعت مقدسه براي عقل جا گذاشته است كه ما به آن مي گوييم حكم مستقل عقلي، يعني در اين جا عقل نياز ندارد كه شريعت 
اگر .  مي كند و هم حكم كبري را و هم نتيجه مي گيردصغرايي يا كبرايي به حكمش ضميمه كند، خودش هم حكم صغري را صادر

 . گوييم اين از باب تأكيد است شريعت هم حرفي زد مي
اگر از شما سؤال شود كه شما چرا مسلمانيد؟ نمي گوييد . يك محدودة ديگري هم هست كه خيلي اسلام عقل را تكريم كرده است

نمي كنيد، نمي گوييد به خاطر اين كه جامعه مسلمان است من هم مسلمانم، كه والدينم مسلمان بوده اند، اين طور كه استدلال 
كند، غير از اين است؟ شما براي  حتماً دليل مي آوريد، دليل آوردن معنايش چيست؟ معنايش اين است كه عقل اسلام را امضاء مي

يل آوردن و استدلال كردن يعني عقل، اثبات حقانيت اسلام دست به دامن كي مي شويد؟ دست به دامن عقل مي شويد، نفس دل
طبيعتاً مخالف شما هم در اين جا تسليم مي شود، مثلاً اگر يك منكر توحيد به شما اعتراض كند و بگويد شما چرا موحديد؟ غير از 

د، برهان اين است كه با شمشير عقل به جنگش مي رويد، برهان نظم مي آوريد، برهان هماهنگي مي آوريد، برهان تمانع مي آوري
پس اين كه من موحدم به اين دليل است  آوريد، همة اين ها عقلي اند، با عقل اثبات مي كنيم ذات اقدس الهي را، علت و معلول مي

بلكه به حكم عقل، اگر كسي به . كه عقل امضاء كرده است، اين كه من اسلام را پذيرفتم نه به خاطر اين است كه پدرم و مادرم گفتند
من قرآن را هم قبول ندارم، قرآن هم جزء اسلام : اسلام حق است، مي گويد: را مسلماني؟ مي گوييد چون قرآن گفتهچ: شما گفت

اگر كسي به شما گفت چرا خدا وجود دارد؟ مي گوييد چون خدا خودش گفته است كه وجود . اين گونه كه استدلال نمي كنيد. است
اين جا ديگر به خود خدا ! د خدا گفته است كه اگر بگوييم خدا نيست مي رويم جهنمدارد، اين گونه دليل مي آوريد ؟ يا مي گويي

استناد نمي كنيم براي اين كه بگوييد خدايي هست و خالقي هست و آفريننده اي هست و مبدأيي هست دليل عقلي مي آوريد، يعني 
وع شده، ببينيد چقدر جايگاه عقل شريف است اين مي گوييد پاي توحيد من را عقل امضاء كرده است و چون عقل امضاء كرده مشر

 هل  «: مي فرمايندمظفرچه تعبير قشنگي دارند آقاي . جاست كه شريعتها اصلشان را عقل امضاء مي كند، اصل مشروعيتشان را
 عقل چيزي است 5؛» الرَحمن اَلعقلُ ماعبد بهِِ«غير از اين است كه خدا به عقل پرستش مي شود،» يعبد الديانِ اِلاّ باِلعقلِ

كدام مكتبي اين قدر عقل را بالا نشانده است؟ شما برويد روايت اول اصول كافي را . كه خدا به وسيلة آن پرستش مي شود
پس تأييد مشروعيت اصل دين و اين كه خدا واحد است و شريك . اين محدودة دوم است.  و ببينيد جايگاه عقل كجاست6بخوانيد

به تأييد عقل است، نمي توان گفت چون خدا در قرآن گفته است كه واحد است پس واحد است، اين چنين نمي شود ندارد صرفاً 
استدلال كرد و نمي شود وحدانيت خدا را به قول خود خدا مستدل كرد، بايد با دليل عقلي ثابت كرد، ريشة توحيد در عقل است، 

توانيم كه بگوييم قرآن گفته اسلام حق است يا   اين بايد تأييد عقلي باشد، نميهمچنين شرايع حقة آسماني، اين كه اسلام حق است

                                                 
 ٩٠ نحل آيه -١
 ٩٠ نحل آيه -٢
  ١۵٢ انعام آيه-٣
 »... وَ السّارِقُ وَالسّارِقۀ فَا قطَعُوا أَيديَهُما « ٣٨ مائده آيه-۴
 ١١ص ١ آافي ج -۵
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پيامبر فرموده اسلام حق است، پس ما مي گوييم حق است، به اصطلاح مي گويند اين مصادره بر مطلوب است خود نفس مدعا را كه 
آيد،   در صدر است، پس از عقل، مشروعيت دين به دست ميشود بعنوان دليل آورد، دليل را بايد از بيرون بياوريم، پس اينجا عقل نمي

اين را ما با عقل استدلال مي كنيم، الان هم همينطور است مي گوييم ايها الناس ما براي حقانيت دينيمان دليل داريم، ايها الناس 
ي كه دين تأييد شد به عقل مي گويد عقل، دين ما را تأييد كرده است، عقل همگاني، شما مي گوييد نه بياييد با هم بحث كنيم، وقت

حالا من را قبول كردي، مي گويد بله، مي گويد حالا برو كنار، عقل مي گويد چرا؟ مي گويد چون مي خواهم يك حرف هايي بزنم كه 
يك آقايي ! تو بلد نيستي و نمي فهمي، مي گوييم من تا حالا تأييدت كردم حالا به من مي گويي برو كنار، شما هم شايد تعجب كنيد

) الحمدالله كه حالا اينطور نيست(تابلو زده فوق تخصص قلب و عروق، فرض كنيد هرج و مرج شده و ديگر نظام پزشكي كنترلي ندارد 
يك زماني فرض كنيد اينطور شده باشد، شما شك داريد كه اين آقا راست مي گويد يا نه، بعد شما مي گوييد ببخشيد آقا شما فوق 

د بله مي گوييد مدركتان كو؟ ايشان هم فوراً مدارك و گواهي نظام پزشكي، دانشگاهي كه در آن درس خوانده، تخصصيد؟ مي گوي
جايي كه تدريس كرده، تأليفاتش و مقالاتش و مجلات علمي كه مقالاتش را چاپ كردند و عكسش را زدند به شما مي دهد، يقين 

شد، اين جا كار عقل شماست و عقل شما دارد احراز مشروعيت مي كند به كنيد كه راست مي گويد مي گوييد بله آقا تأييد  مي
نسخة . گويم عمل كن محض اين كه شما گفتيد بله ببخشيد عذرخواهي مي كنم، مي گويد خوب حالا باور كردي؟ حالا هر چه مي

ن مي گويند تعبد، چطور ما به اي. مي خواهي بشناسي دارو چيست مي خواهي نشناسي. من را مي خواهي بفهم مي خواهي نفهم
رويم تعبدي عمل مي كنيم، تعبد به معناي پيروي كوركورانه نيست، دين مي گويد شما آزاديد بيا مشروعيت  وقتي پيش پزشك مي

من را بگذار به محك عقل، ما هم به محك عقل مي گذاريم وقتي فهميديم و مطمئن شديم مي گويد حالا فهميدي ميگوييد بله 
شما از طرف خداييد و متضمن سعادت بشري، مي گويد حالا يك چيزهايي مي خواهم بگويم كه بدون من تو نمي تواني فهميدم كه 

ايد بلند شوي و رو به قبله بايستي با اين شرايط اين كلمات را بگويي با عقلت ببفهمي تو اي عقل آيا مي تواني بفهمي كه صبح 
ي تواني اين را بفهمي؟ مي گويد نه، مي گويد تو مي تواني احكام حدود و ديات و قصاص تواني اين را بفهمي، با صغري و كبري م مي

و غيره را خودت بفهمي، مي گويد نه، اين جا ديگر نسخه است، حالا كه فهميدي من مدرك را دارم و حالا كه فهميدي من فوق 
تو جور در نيايد اين جا ديگر تسليم باش، اين جا تخصصم روي نسخة من چون و چرا نكن، ممكن است خيلي از جاهاي آن با عقل 

اصلاً اسلام هيچ حقي به عقل نمي دهد و مي گويد اگر ما قرار بود همه چيز را به دست تو بدهيم ارسال پيامبران معنا نداشت، وحي 
ضوعات جزئي بر اصول يك محدودة ديگر هم هست كه تطبيق مو. معنا نداشت، انسان ها به عقل خودشان همه چيز را مي فهميدند

كلي است، اسلام ريز ريز دستور نمي دهد، خيلي از دستورات اسلام كلي است، خيلي از موضوعات بعداً پيش مي آيد كه قابل پيش 
بيني نيستند، مثلاً زمان پيامبر فرض كنيد مسئلة ترافيك و آلودگي محيط زيست و غيره كه مطرح نبوده است، حالا اگر اسلام هم 

محيط زيست را آلوده نكنيد مردم خنده مي كردند و مي گفتند اين يعني چه؟ امروز اين موضوعات مطرح شده است ولي مي گفت 
چون اسلام دين ابدي است يك قوانين كلي وضع كرده است كه اين ها مي رود زير آن قوانين يعني روي آن تطبيق مي شود، اصلاً 

؛آن هايي »اكتْسَبوا ما بِغَيرِ المْؤْمنِاتِ و الْمؤْمِنينَ يؤذْوُنَ الَّذينَ و «1:مي فرمايد زاباح نيازي نيست كه گفته باشد مثلاً در سورة
ها مرتكب ؛اين» مبينًا إِثْما و بهتانًا احتَملُوا  فَقدَِ«كه زنان و مردان مؤمن را بدون اين كه گناهي كرده باشد اذيت كنند،

آييم و تطبيق مي كنيم،البته اين كار مجتهد است  خوب گفته كه مؤمنان را اذيت نكنند، ما مي. گناه و تهمت آشكاري شده اند
مجتهد تطبيق مي كند بر اين كه ايجاد آلودگي هوا مثلاً باعث مي شود هوا مضر شود و مردم گرفتار بيماري هاي تنفسي شوند و 

و چون آلودگي هوا اذيت كردن مؤمنين است حرام است، به اين مردم اذيت شوند، قرآن مي گويد اذيت كردن مؤمنين حرام است 
گويند اجتهاد، حالا اين مورد ساده است ولي در بعضي موارد تطبيق خيلي سخت مي شود كه گاهي وقت ها خود مجتهدين هم با  مي

در از پيچ ها را با همين من تشبيه مي كنم به آچار فرانسه چق(هم اختلاف پيدا مي كنند، شما حساب كنيد با همين حكم كلي 
توانيد با همين مشكلشان را حل كنيد، مثلاً در زمان پيامبر آمده است كه احتكار در  چقدر احكام جزئي را مي)  توانيد باز كنيد مي

ه اين ها در آن زمان خيلي حياتي بودند احتكار هم روي اين ها آمد هفت چيز است مثل نمك و روغن و گندم و غيره، معلوم است
است، بعضي از آقايان فكر كردند كه احتكار فقط در همين هاست، يك آقايي آمد مثلاً فرض كنيد مايحتاج امروزي را مثل يكي از 
قطعات حساسي كه مورد نياز مردم است و در ماشين به كار مي رود را مخفي كرد و زندگي مردم را مختل كرد براي اين كه بازار 

ي به جيب بزند، اين اذيت مردم است و قرآن هم در اين آيه مي فرمايد كسي كه مردم را اذيت كند، سياه درست كند و پول بيشتر
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مؤمنين را اذيت كند مرتكب گناه آشكار شده است، فوراً مجتهد مي گويد گناه است و حرام است با استناد به همين اصل كلي، اين 
تواند اين جا وارد شود و دانش تخصصي مي خواهد اگر بخواهيد   نميجا هم عقل دارد كار مي كند منتها عقل اجتهادي، هر كسي

 فرمودند براي ورود به اين عرصه به چه دانش هايي القضا در ابتداي كتاب  شهيد ثانیبدانيد چه نوع دانش هايي مي خواهد مرحوم
نسان برود كسب دانش كند و يك نياز است، اين جا هم يك جايي است كه عقل مي تواند دخالت كند ولي شرطش اين است كه ا

گويند  سري علوم را ياد بگيرد بعد مجتهد كه شد بيايد روي مسائل دين نظر دهد كه متأسفانه امروز بعضي ها به دين كه مي رسد مي
ق تخصص نمي خواهد و صاحب نظر مي شوند، مثلاً ديديد ماه رمضان كه مي شود مراجع عظام تقليد فتوا مي دهند، خوب فتاوا فر

مي كند نظرات متفاوت هست،  تكليف هم مشخص هست ولي ما مي بينيم بعضي از اين مقلدين حرف هايي مي زنند كه واقعاً در 
شأن يك متدين نيست، گاهي وقت ها تا سرحد اهانت به مراجع هم حرف هاي نامربوط بدون تخصص مي زنند، اين جا عرصة 

ين جا عرض كردم مثلاً يك موضوع جزئي داريم يك آقايي را گرفتند و گفتند من يك مثال ديگري ا. تخصص و دانش تخصصي است
كه اين آقا توزيع كنندة مواد مخدر در بين مردم بوده است با او چه كار كنيم؟زمان پيامبر كه مواد مخدر نبوده كه بدانند حكمش 

كمش هم از نظر اسلام اعدام است، اگر معلوم چيست ولي يك حكم كلي داريم كه مفسد في الارض محارب با خدا و رسول است و ح
هم مي ريزد به او مي گويند مفسد شود شخصي كارش و فعلش طوري است كه نظام نوعي را مختل مي كند و زندگي انسان ها را به 

في الارض، مثلاً يك باندي درست كرده و راه ها را ناامن كرده و مردم جرأت رفت و آمد ندارند و زندگي مردم را مختل كرده است، 
تياط مي شود البته در بحث دماء اسلام خيلي احتياط دارد، الان هم در قوة قضائيه خيلي اح(اسلام اين را محكوم به اعدام مي كند 

حالا امروز آقايي كه توزيع كنندة مواد مخدر است نتايج كارش ) منتها اگر اثبات شد اين آقا مفسد في الارض است اعدام مي شود
چيست؟ برويد در دادگاه ها ببينيد نزديك به نصف طلاق ها مربوط به مواد مخدر است، دخترخانمي با هزار آرزو و اميد به همسريِ 

صلاحي رضايت داده است بعد وسط كار متوجه شده كه آقا معتاد به هروئين است، همة زندگي و همة آرزوهايش به باد آقاي ظاهرال
رفته است، چه كسي باعث و باني است؟ آن آقايي كه دارد مواد مخدر پخش مي كند، خوب اين مفسد في الارض است، اين جا 

 شرعي تطبيق مي كند اين مورد جزئي را بر حكم مفسد في الارض، به اين مجتهد مي آيد و با به كارگيري عقل در اين محدودة
وظيفة ماست اصول كلي را بگوييم » انَِّماعلَيناأن تُلقِي اِليَكُم الاُصولَ«1:فرمودند )ع(امام هشتمگويند رد فروع به اصول،  مي

 يعني بگوييد اين فرع هم اين است كه تفريع كنيد،) خطاب به علما و مجتهدين است(وظيفة شما » و عليَكُم أن تُفَرِّعوا«
 .جزئي بر اين اصل كلي منطبق ميشود

  جلسة اول-پايان زمان اول
 بسم االله الرحمن الرحيم  

اگر ما در اين محـدوده هـا دقـت كنـيم گرفتـار بسـياري از                 . مهمي است  اين بحث، بحث خيلي   . چند محدوده براي عقل بيان كرديم     
معرفت كاملي است نسبت بـه      ضمن اينكه يك    .  را از هم بشناسيم    رهشد و مي توانيم درست و نادرست و سره و ناس           مغالطات نخواهيم 

پيراسـته خواهـد شـد، اينكـه        .. .جايگاه تعبد در دين شناخته مي شود، ساحت تعبد از تهمتها و افتراهـا و                . جايگاه دين ل و   جايگاه عق 
 و اتفاقاً مـورد تأييـد عقـل         گوييم كه معناي تعبد چيست    ند ما از تعبد دفاع مي كنيم و مي          ها تعبد ما را پيروي بي دليل مي دان        بعضي
 .است

مجتهـد جايگـاه بسـيار       .ئي را از طريق اصول كلي بـه دسـت مـي آورد            يم كه شخص مجتهد احكام موضوعات جز       محدوده اي را گفت   
قبل از اسلام يك عـده      .  در جايگاه انبياء نشسته اند     ،سلامفرمودند كه مجتهدين در ا     مي شهيد مطهری  خدا رحمت كند  . منيعي دارد 

حضـرت   و )ع(حضـرت عيسـي  ، )ع(حضرت موسياي از پيغمبران بودند كه شريعت داشتند و با خود شريعت مي آوردند مثـل           
مـثلاً از زمـان     . ندبين دو تا پيغمبري كه شريعت داشتند براي اينكه رابطه خدا و مردم قطع نشود، پيغمبران تبليغي مي آمد                  . )ع(نوح

 تا زمان پيغمبر اسلام حدود هزار پيامبر تبليغي آمدند كه نام بعضي از آنها در قرآن كريم ذكر شده است از جمله                       )ع(حضرت موسي 
اينهـا همـه پيغمبـران تبليغـي هسـتند        . هستند...  و   حضرت داود ،  حضرت سليمان ،  حضرت زكريا ،   حضرت يحيي  اين پيغمبران 

وقتي پيامبر اسلام ظهور كردند باب نبوت و بعثـت بسـته            . نداشتند بلكه شرايع آسماني قبل را تبليغ مي كردند        يعني شريعت مستقل    
ولَ  لكـِنْ  و رِجـالِكُم  مِنْ أحَدٍ أَبا محمد كانَ ما«( ديگر بعد از پيغمبر، پيامبري نخواهد آمد       2به نص قرآن  . شد  خـاتَم  و اللـّهِ  رسـ
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يعنـي در   . براي اينكه ارتباط مردم با آسمان قطع نشود، ائمه در جايگاه همان انبياء هستند             . )»عليما ءٍ شَي ِ بِكُلّ اللّه كانَ و النَّبِيينَ
روايـات فراوانـي در ايـن       . واقع اگر بخواهيم مقامشان را ببينيم، مقامشان، مقام همان انبياء تشريعي است، يعني مقام انبيـاء اولـوالعزم                 

، پاسـخگوي مشـكلات مـردم    اما كساني هم هستند كه در اقصي نقـاط و در گوشـه و كنـار   . حداقل منزلت آنها اين است  . زمينه داريم 
 آيا مي شود كه در يـك        .ران تبليغي قرار مي گيرند     به عنوان حاكمان منصوب از سوي ائمه هستند كه اينها در جايگاه پيغمب             هستند و 

 وهبنا و«به نص قرآن حضرت هارون پيغمبر بود      . هارون و   موسي بله،    پيغمبر تبليغي؟  و هم يك  زمان هم يك پيغمبر تشريعي باشد       
تِنا مِنْ لَهمحر ونَ أَخاها هاراً مي فرمايد كه هارون نبي بـوده اسـت امـا شـريعتي نداشـت                 1» نَبِيهـم زمـان بـا بـرادرش        . ، قرآن نص

 و يحيي حضرت يـا . نبود، او جانشينش بود) ع(ن اينكه وقتي هم حضرت موسي      ضم  مي كرد،   تبليغ  شريعت برادر را    او .بود) ع(موسي
 پيغمبـر تشـريعي بـود،       حضـرت عيسـي   . هر دو هم پيغمبر بودنـد     .  بود حضرت عيسي  كه حضرت يحيي معاصر      حضرت عيسي 
ايـن  . ن تبليغي نشسته اندايگاه پيغمبرا ج نيستند اما در،ايگاه پيامبران داراي شريعت   ر ج  د ،مجتهدين.  پيغمبر تبليغي  حضرت يحيي 

دقـت كنيـد بعضـي هـا فكـر          . »اَفضَلُ مِن رسلِ بني اِسرائيل    «، نگفته   2»اَنبياءِ بني اسِرائيل  علَماء اُمتي كَ  « : گويد است كه مي  
مـا از   . طـور نيسـت   در صـورتيكه اين   . كردند اين حديث دلالت دارد بر اينكه مثلاً علماي امت اسلام از پيغمبران اولوالعزم هـم بالاترنـد                 

به خاطر عظمت مقام و منزلت انبياي اولوالعزم و اينكه آنها معصـوم بودنـد و علمـاي امـت اسـلام معصـوم                        . حديث اين را نمي فهميم    
حديث درست است، جايش را بايـد       . اين هم درست نيست   . نيستند، گفتند اين حديث اشكال دارد، ما نمي پذيريم و زير بارش نرفتند            

مثل تويي، من انتظـار     :  مي فرمايند  بان ابن تغلب  ابه   )ع(امام صادق .  بسيار جايگاه ارزشمندي است    ،يگاه مجتهد عادل  جا. بشناسيم
يا مثلاً .  مردم فتوا بدهرايشما ب:  بودند، مي فرمايند    حاضر  با اينكه امام خودشان    .  و براي مردم فتوا بدهي     3دارم كه در مسجد بنشيني    

شما تصور كنيد بنده يك روايتـي را بـا چنـد واسـطه              .  حجت است  ،م كه همين روايات ظنّي السند     يياتي دار در زمان خود ائمه، ما روا     
 ـدهم كه اين روايت درست است، بيست درصد احتمال  ببشنوم، هشتاد درصد احتمال      دهم كـه راوي اشـتباه كـرده، كلمـه اي را بـد      ب

 خـودت   ، ولي امام به من پيغام بدهند و بگويند كه تو به همين ظنّ             شنيده است، بد نوشته است يا خداي نكرده دستكاري كرده است          
ما دليل قطعي داريم كه حتي در عصر معصومين اين سيره           . عمل كن اگر هم اشتباه كردي ما قبول داريم و چيزي بر گردن تو نيست              

اينطـور  . تهاد همچنان پـا برجاسـت  معناي اين چيست؟ معني آن اين است كه وقتي امام هم حاضر باشد بحث اج      . جريان داشته است  
بلـه  .  همه از امام زمان چيـزي بپرسـند        ،نيست كه وقتي امام زمان ظهور كردند علماء و بزرگان و دانشمندان دين، بيكار شوند و مردم                

تهـاد  معضلات دين حل خواهد شد، گره هاي كور باز خواهد شد، اختلافات به حداقل خواهد رسيد اما اينطور هم نيسـت كـه بـاب اج                    
 محدوده عقل به اين مي گويند!  اسلام براي عقل جا باز كرده است ببينيد چقدر. محدوده بسيار بسيار جالبي است   اين يك . بسته شود 

مقدمه اي كـه    . چرا مي گويند غير مستقل؟ چون مجتهد يك حكم شرعي مي گيرد و يك حكم عقلي               . غير مستقل يا محدوده اجتهاد    
مثل آن محـدوده    . عقل به تنهايي حكم نداده است     . گيرد و بعد از آن نتيجه مي     )  با هم  ( و يكي عقلي    مي كند يكي شرعي است     درست

 ، عقـل مسـتقل  آنجا مي گفتيم. عقل باشدمثل محدوده اول نيست كه بناء عقلاء باشد كه هر دو تا مقدمه مال خود     . اول و دوم نيست   
 . تقل يعني يك قسمتي از آن عقلي است و يك قسمت از آن شرعياينجا مي گوييم عقل غير مس. چون كاري به شريعت نداشت

كه عقل را بكار بگيريم براي تنظيم ضـوابط و          ) اين اسم را من روي آن گذاشتم      (  اين محدوده عقل اجتماعي است     :محدوده چهارم  
اينهـا وظـايفي    . ا و مؤسسات داريـم    يك سري نيازها، مراجعات، نهاده    . بالاخره ما داريم در اجتماع زندگي مي كنيم       . مقررات اجتماعي 

منتهـا شـريعت   . اينها بايد يك سري مقررات را تصويب كنند، امضاء كنند بعد بيايند در سطح اجتماع اجرا كنند                . دارند، مقرراتي دارند  
 بـا  نندگي مي آيـد  مثلاً راهنمايي و راكارشناس. شريعت مي گويد شما مي توانيد در اين قالبها كار كنيد        . مي آيد قالب بندي مي كند     

شـما هـر   : مثلاً شريعت بـه آن كارشـناس مـي گويـد    . توجه به قالبهايي كه شريعت معين كرده است، يك سري ضوابط وضع مي كند  
شما بايد كمربند ببندي، خطوط سبقت بـه ايـن صـورت            : ايشان مي گويد  . قانوني كه براي حفظ جان مردم است مي تواني وضع كني          

ايـن آقـاي كارشـناس بـا عقلـش ايـن            .  وضع مي كند، شريعت هم آن را امضاء مي كند           را  قوانيني نوع است و   مم  عبور اين تابلو است،  
براي ايـن   .  انسان با كمك عقلش اين كار را مي كند         .بالاخره حيوانات كه نمي توانند اين قوانين را وضع كنند         . قوانين را وضع مي كند    

 يعنـي  يد ربا نگير:لي را مشخص مي كند و مي گويد   اسلام يك سري اصول ك     ، بانكداري يا مثلاً فرض كنيد در مورد     . كار استدلال دارد  
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خواهيد منافعي عايد شما شود راه شرعي آن ايـن اسـت كـه تحـت                 اگر مي .  ازاي آن پول بگيريد    اين نباشد كه شما پول بگيريد و در       
 شكل جعاله ايـن  ، شكل مضاربه،ل فروش اقساطيشكل اين عقد اين است، شكل مشاركت اين است، شك         .عنوان يك عقد شرعي باشد    

او مي آيد كارشناسش را مي بيند، مي گويد شما بر اساس اين محـدوده               . شما در اين قالب مي توانيد حركت كنيد       . است و ساير عقود   
كه او تنظيم مي كند،  بعد هم شريعت روي اين قوانيني  گيرد و قوانيني را تنظيم مي كند، او هم عقل و فكرش را بكار مي       . تنظيم كن 

اينجا تحـت ضـوابط شـرعي و بـا          . يا در رابطه با مسائل پزشكي مثلاً همين مسئله نازايي و ناباروري و مسائل ديگر              . مهر تأييد مي زند   
كند  يك سري ضوابط و مقررات وضع مي شود، كه اينجا هم عقل دارد فعاليت مي               ،استفاده از دانش و تخصص كارشناسانه كارشناسان      

گاه ما مي بينيم كه مثلاً يك كارشناس خارجي كه حتي مسلمان هم نبوده يك سري ضوابط وضع كرده بعد همان ضوابط را بـدون                         و  
مثلاً در فلان كشور غربي گفتند شـما اگـر مـي خـواهي              . اينكه دست به آن بزنند در كشور ما هم آوردند و دارند آن را اجرا مي كنند                

: خوب اسلام هم اين را تأييد مي كند و مي گويد         . در ايران هم همين قانون را آوردند      .  رانندگي كني  رانندگي كني بايد از سمت راست     
 مثلاً در تقاطع ها بايد چراغ نصب شود، اين چراغ علامت توقف است، اين چراغ علامـت احتيـاط    .اين باعث حفظ نظم اجتماعي است  

 بـين  ،ايـن علائـم  اصـلاً  . در آن كشورها هم همين قوانين است. روي مي كنيدشما هم پي ... است، اين چراغ علامت عبور مجاز است و         
 اسلام تمام ايـن قـوانين را تحـت          .در اين حوزه هم عقل مي تواند فعاليت كند، شريعت هم براي آن حكم صادر مي كند                . المللي است 

مثلاً در راهنمايي و راننـدگي،      . ه كلي بياورد  حتي ممكن است همه قوانين موجود در يك نهاد را تحت يك قاعد            . ضوابط كلي مي آورد   
اسلام گفته است كه كسي حق ندارد كاري كند كه نظام اجتماعي مختـل              . قوانين را تحت ضابطه مثلاً وجوب حفظ نظام نوعي بياورد         

 .سـلام سـاكت باشـد      ا ، قوانين راهنمايي و راننـدگي و سـاير مـوارد          ي، پزشك محدوده ها مثل بانكداري،   اينجور نيست كه در اين      . شود
،  مرتكـب گنـاه    يعني اگر شخص تخطـي كنـد،      .  است  فرمودند كه رعايت قوانين راهنمايي و رانندگي شرعاً واجب         )رض(امام  حضرت  

كوئيسـت فقهـا   يا مثلاً در مسئله گلد   .  مدام بر انجام اين كار اصرار كند، اين مي شود گناه كبيره            مي شود كه اگر   ) حداقل گناه صغيره  (
: بنـده بـه اينهـا گفـتم       .  اقتصادي است  ،بعضي از دانشجويان اعتراض مي كردند كه فقها كه اقتصاددان نيستند، اين مسئله            . دفتوا دادن 

 يـك فقيـه     . از روشهاي پزشكي تغيير دهد      با استفاده  سيت يك فرد را   ببينيد مثلاً در مسئله تغيير جنسيت، يك شخصي مي تواند جن          
  هـيچ چيـز در ايـن زمينـه هـا     د است و نه روشهاي آن را مـي دانـد،   نه اصطلاحات علمي آن را بل  .كه اصلاً در اين كار تخصصي ندارد      

.  ما تطبيق نـدارد پـس ممنـوع        گويد اين مسئله با مباني اخلاقي       مي فقيه. داند كه آن فرد متخصص نمي داند       او مباني را مي   . داند نمي
او مبـاني را مـي دانـد        . نه: داني؟ كارد جراحي آن را ديدي؟ مي گويد        ي مي آقاي فقيه شما اصلاً در مورد روش اين كار چيز         : گوييم مي

باطـل  چون اكـل  : گويد گوييم شما چرا مي گويي شركتهاي هرمي حرام است؟ مي    به فقيه مي  .  كار را بلد است    ولي فرد متخصص خودِ   
اينكـه شـما    . مالتان را به باطل نخوريد؛ 1» بِالْباطِلِ بينَكُم أَموالَكُم تأَْكُلُوا لا و «:  قرآن مي فرمايدما يك قاعده كلي داريم،    . است

كنيد و از آنها پول مي گيريد، درصدي از آن در جيب خودتان مـي رود بعـد بقيـه را تحويـل بـالاتر                          مي رويد چهارتا مشتري پيدا مي     
 كار مجلـس شـوراي اسـلامي تقريبـاً در           .اشملزوم ندارد كه من اقتصاددان ب     . اين اكل باطل است   ! دهيد، در تحت چه عقدي است؟      مي

مي كند و آن را بـه شـورا    در مورد ريزه كاريهاي يك مسئله مثلاً يك لايحه بحث           مجلس شوراي اسلامي  .  است  چهارم دههمين محدو 
ناسي از قالـب    شوراي نگهبان نگاه مي كند ببيند اين كار كارش        .  آن را براي شوراي نگهبان مي فرستد       ، بعد كه تصويب كرد    مي گذارد، 

اينجا از قالب شـرعي بيـرون رفتـه اسـت و آن را              : شرعي بيرون رفته يا نه؟ اگر جايي از آن بيرون رفته باشد تذكر مي دهد، مي گويد                
  .   شوراي نگهبان هم تأييد مي كندوباره به شوراي نگهبان مي فرستند،كارشناسان آن را اصلاح مي كنند و د. گرداند برمي

مثلاً در يـك    . ببينيد يك وقتي در تخصص يك پزشك شك داريم        . در اينجا من دوباره آن مثال را يادآوري مي كنم          :محدوده پنجم 
اين : آقا به ما مي گويد    ) ما براي بلند شدن و نشستن از يك حركات مخصوصي استفاده مي كنيم            ( مهماني به يك آقايي بر مي خوريم      

ث مي شود كـه شـما در بلنـد مـدت            اين طرز نشستن و بلند شدن باع      : ي دارد؟ مي گويد   قا به شما چه ربط    آ: گوييممي  . كارها را نكن  
وقتي مي خواهي بلنـد  .  بعدها دچار اين نوع دردها شوي      ا آسيب وارد شود و    ديسك كمر بگيري يا به اين قسمتها و اجزاي اسكلت شم          

 مـن : د؟ مـي گويـد  ه براي من دستورالعمل صادر مي كني آقا شما چه كسي هستيد ك      :گوييم اين آقا مي  . ... بلند شو و  شوي، اينجوري   
آقـا  : يممـي گـوي    يم وقتي اين مدارك را مـي بين ـ       .بعد هم مداركش را نشان مي دهد      . رتوپد هستم فوق تخصص او  . دكتر فلاني هستم  

بـه اينجـا كـه رسـيد و          به چه دليلي اين حرفها را مي زنـي؟           ديگر نمي گوييم  . انيد به من بگوييد   هر چه در اين زمينه مي د      ! ببخشيد
مشروعيتت كو؟ من بايد    :  با حالت قاهرانه مي گفت     ،  تا حالا اين عقل   . كند  تواضع مي  مان كه طرف متخصص است، ديگر عقل      يمفهميد
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مـا بـا    . ديگر چيزي نگو، حالا به نسخه من عمل كـن         : ل آن را امضاء كرد، فرد متخصص مي گويد        به محض اينكه عق   . آن را امضاء كنم   
. گويد تو برو پـيش متخصـص       ما احراز كرديم به عقلمان كه اين آقا متخصص است، عقل هم مي            !  غير از اين كار مي كنيم؟      پزشك به 

آقاي : ديگر كسي نمي گويد  .  دادم شما بايد عمل كنيد      اي گويد من هر نسخه    وقتي كه وارد اتاق پزشك شديم، اينجا ديگر پزشك مي         
: اگر اين حرف را زد پزشك مـي گويـد   . لتهاي آن را توضيح ندهي بنده از اينجا بيرون نمي روم          دكتر تا جنابعالي ننشيني و براي من ع       

چقـدر متخصصـين    . كنـد   متخصص گاهي اشـتباه مـي      .نجا ديگر عقل حق دخالت ندارد     اي. برو دنبال كارت من اصلاً كاري به تو ندارم        
 مـريض را در      و اشتباهي تجويز كردند  داروي  يا  . ديد درد شدند   باعث تش   و درد مريض را بد تشخيص دادند     ! بودند كه مريض را كشتند    

اي ديـن مـدعي     : من مي گـويم   .  تسليم و متواضع باش    ،پيش همين متخصص  : با اين حال عقل ما مي گويد      . همان حالت نگه داشتند   
: دين خداست مـي گويـد     ن شديم كه اين     ئوقتي كه مطم  . اينها اسناد من است   . قرآن سند من است   :  سندت كو؟ مي گويد    ،نجات بشر 

 به تو بگويم كه نمـاز بخـوان، روزه بگيـر، ديگـر              حالا مي خواهم  : گويد مي. بله:  مي گوييم  ؟حالا مطمئن شدي كه من دين خدا هستم       
واقعـاً اگـر كسـي      . يكي از مأموريتهاي ائمه را تعليم حكمت قرار داده اسـت          . با اينكه خدا خيلي رحيم است     ! حق نداري كه بگويي چرا    

 خيلي از حكمتها نگاه كنيد،شما در روايات    .  اين حكمتها را گفته اند     ،ائمه ما و پيشوايان دين ما     بداند،  اهد حكمتهاي اين اعمال را      بخو
در همـين زمينـه نوشـته شـده         1 كتاب علل الشـرايع    .گفته شده است  ...  و   حكمتهاي نماز حكمتهاي حج، حكمتهاي روزه،     . گفته اند را  

 سجده مي كنيم يعني چه؟ ركوع مي رويم يعني چه؟ خيلي دقيق تمام              اينكه چرا اينطور وضو مي گيريم؟     .استتمام آن روايات    . است
 با اينكه هيچ وقت ،حق دين بود كه بگويد شما دخالت نكنيد ولي گفته مشكلي ندارد اين پزشك متواضعي است               . اينها بيان شده است   

. برو آن را بخوان، به دارو هم عمل كن تا بهبود پيدا كني. ر من در اين توضيح دادمشما اين كتاب را بگي: گويد اشتباه هم نمي كند مي
در اينجـا  . ولي اصالتاً عقل ديگر حق مداخله در اينجا ندارد. ناراحت هم نمي شود كه كسي بگويد علت اين كار را براي من توضيح بده         

مثلاً نماز واجب است، مـا هـم   : اگر شارع گفت. ه شنيدن از شارع ي است؛ يعني موقوف است ب     محدوده احكام شرعي، توقيف   :  گويند مي
را بايد آهسته خواند؟ چرا نماز عشـاء        چرا نماز صبح دو ركعت است؟ چرا نماز ظهر          : ديگر نمي توان گفت   . نماز واجب است  : مي گوييم 

 چرا من وقتـي در      .د دليل اينها را فهميد    با استدلال عقلي كه نمي شو     .  واجب است كه بلند بخوانند؟ من مي خواهم برعكس بخوانم          را
ولـي اسـلام    . ما وقتي چشممان را مي بنـديم، حواسـمان جمـع تـر اسـت              : نماز چشمم را مي بندم كراهت دارد؟ خيلي ها مي گويند          

جده يا مثلاً در حالت ايسـتاده اسـلام گفتـه اسـت كـه نگـاه را روي موضـع س ـ       . گفته چشمت را در نماز باز بگذار      . برعكس گفته است  
در حاليكه اسلام گفته    . ما وقتي نگاه را بالا مي كنيم بيشتر عرفاني فكر مي كنيم و حالت عرفاني داريم               : بعضي ها مي گويند   . بياندازيد

ر مي كـرديم ولـي    ما مي گفتند بر خلافش فك   ر به خودِ  اصلاً اگ . ي ماست ذهنتصور  حكام اسلام بر خلاف     خيلي از ا  . اينكار كراهت دارد  
 باإِنَّ ديـنَ االله لا يص ـ    « :  كه مي گويـد    اينجا. ، امر مي كند    كه شريعت ما را بر خلاف چيزي كه به نظر خودمان مي رسد             مي بينيم 

.  مربوط بـه آن محـدوده هاسـت        3» حجتيَن إِنَّ لِلهّ علَي الناّسِ   « : آن روايتي كه مي گويد    .  مربوط به اين محدوده است     2»ولباِلعقُ
، مربـوط بـه ايـن محـدوده         دين خدا با عقل به دست نمي آيد       : مي گويد اينكه  . ست، مربوط به آنجا   »ت باطني، عقول اس   حجت«

م  لِلنّـاسِ  نضَـْرِبها  الأَْمثـالُ  تِلْك و... «! ببينيد چه محدوده بزرگي در قرآن براي تفكر و تعقل باز گذاشته شده است؟             . است  لَعلَّهـ
در .  آيه قرآن، دعـوت بـه تعقـل دارد         50 يا   49. اي مردم مي زنيم تا فكر مردم را بكار بياندازيم          ما اين مثلها را بر     ؛4»يتَفَكَّروُنَ

حتـي  ! چقدر جا براي عقل گذاشته است؟     ! چقدر اسلام قالبها را براي عقل باز گذاشته است؟        ! هيچ آئيني اينقدر دعوت به تعقل نيست      
 نكنيد بلكه هر چه ما بـه شـما گفتـيم   دخالت ) عقل(ا گفته كه ديگر شما اما اينج. امضاي اصل مشروعيت دين را به عقل سپرده است       

، آيا خـدا اشـتباه      چون شما فهميديد كه من درست مي گويم و من از طرف خدا هستم             : گويد چرا؟ مي : عقل مي گويد  . چشم: وييدبگ
حالا كـه فهميـدي مـن از طـرف خـدا      . س ديگر چيزي نگوپ: مي گويد. » علُواً كَبيراًتعَالَي االلهُ عن ذلكِ« ابداً :گويد مي كند؟ عقل مي   

درسـت مثـل شخصـي كـه چشـمش در روز            . چشـم : عقل مجبور است كه بگويـد     . هستم و نسخه الهي هستم، ديگر چون و چرا نكن         
ناخته شـده  اگر يك فرد معروف يـا ش ـ . ولي در شب مثل افراد نابينا مي شود     در روز مي تواند راه برود       . بيند ولي در شب نمي بيند      مي

 وضعيت ايـن شـخص را مـي دانـد،            داند كه اين شخص پسر كيست، پدر كيست، چه شخصي است و            اي كه به او اطمينان دارد و مي       
... است؟ در كدام كوچه اسـت؟ و    داري به من بگو كه اينجا كج        كه بگويد حالا تو هر قدمي كه برمي        دستش را گرفت، ديگر معنا ندارد     

                                                 
    جلد ، نويسنده شيخ صدوق٢ علل الشرايع ، -١
 ٢٦٢، ص ١٧ مستدرک الوسايل ج -٢
 ١٥، ص ١ کافی ج-٣
 ٢١ حشر آيه -۴
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  هم وانم هر قدمي كه بر مي دارم براي شما توضيح بدهم، من وقتش را ندارم، امكانش               ت من كه نمي  : ي گويد  صورت آن فرد م    در اين ،  

مگر مدرك مـن  ! آقاي مريض مگر شما اطمينان نكردي؟: پزشك مي گويد. نيست، شما وقتي من را شناختي ديگر تعبداً دنبال من بيا    
. فرصت نيست كه من  براي هر مريضي يكي يكي نسخه ها را توضيح بـدهم               .   بيا ديگر دنبال من  : مي گويد . چرا: مي گويد ! را نديدي؟ 

تقليـد كـار    : گوينـد  من تعجب مي كنم بعضي هايي كه خودشان را مدعي دانش مـي بيننـد، مـي                . اينجا تعبد خيلي به درد مي خورد      
پزشكي كه حتي احتمـال مـي دهـي باعـث     جنابعالي پيش پزشك جايزالخطا مي روي، :  بگويد هيچ كس نبود به اين آقا     .ميمون است 

 اين تقليد   رسي  مي  و كارشناس دين   تعبداً هر چه مي گويد بپذير و تقليد مي كني ولي وقتي به امر دين              : مرگت شود، عقلت مي گويد    
چطـور اسـت كـه شـما در همـه مسـائل كارشناسـي بـه         . پس اگر اينجا ميمون است، آنجا هم ميمون اسـت   ! را كار ميمون مي داني؟    

 در مسـئله پزشـكي، در مسـئله روانشناسـي، در مشـاورات              ،كارشناس رجوع مي كنيد، در مسـئله مسـكن، در مسـئله وسـيله نقليـه               
با اينكه دين از طرف كسي است كه خطا در كـارش راه             ! ولي وقتي به دين مي رسيد، اين كار را كار ميمون مي دانيد            ... روانشناسي و   

 او به شما داروي اشتباهي داد، شما مي ميريد يا مريضي شما ابدي مي شود اما ببينيد خـدا چقـدر   شما اگر پيش دكتر رفتيد و     . ندارد
راه اجتهاد را باز گذاشته است، بعد هم گفته اگر مجتهد اشتباه كرد هيچ گناهي بر گردن شما نيست، پاداش هـم داريـد،     ! كريم است؟ 

مثلاً اگر مجتهدي تشخيص داد كه  . گفته اند مأجور است   ش كرده باشد، حتي     عاً تلا خود مجتهد هم اگر واق    . نمازهايتان هم قبول است   
 يكبار تسبيحات اربعه كافي است، فرض كنيد في الواقع حكم اين بود كه سه بار بايـد بگوينـد، همـه مقلـديني كـه نمـاز را بـا يكبـار                               

تقليـد كـار    : ا به اينجا كه مي رسـيد مـي گوييـد          شم.  خواندند، نمازشان درست است، خدا به آنها پاداش هم مي دهد           تسبيحات اربعه 
 .اگر اينجا اين ايراد را مي گيريد، آنجا هم بگيريد! ميمون است؟

 ـ        . هر كدام از ما يك كار بلد هستيم       . اين تعبد در زندگي ما لازم است      . تعبد: به اين مي گويند    ه در كارهاي ديگر مجبور هسـتيم كـه ب
) ي بـود   سياس ـ -مناظره تقريباً علمـي   ( دند   با يكي از آقايان اهل فضل بحث مي كر         االله مصباح آیت   زماني(. كارشناسان مراجعه كنيم  

 منتهـا   ،گرداند، دكتراي علوم اجتماعي داشت      مديريت مي كرد و سؤال مي پرسيد و بحث را مي           واين آقايي كه بين اين دو نفر داوري         
 يـك   در ايـن منـاظره    .در اين مناظره واسطه بـود     اظره همراهي مي كرد، او      تواضع كرده بود و آنجا نشسته بود و اين دو استاد را در من             

آيت االله مصباح توقف كردند و گفتند اينجـا تخصـص           . مسئله اجتماعي مطرح شد، اين شخص كه مقابل آيت االله مصباح بود، نظر داد             
 .در احكام شرعي به سراغ مجتهد مي روديك پزشك . ) بحثآقاي گرداننده اشاره كردند به  و ن و شما نيست و تخصص اين آقا است        م

رسي مـي گـويي      كني ولي به اينجا كه مي      راجعه مي شما در آنجا به كارشناس م     .  مجتهد كه مريض شد، پيش يك پزشك مي رود         اما
سـت كـه    قاعده تمام عقـلاي عـالم ايـن ا        . ، همه جا بايد اينطور باشد      تأييد مي كند   كار ميمون است؟ اگر عقل مراجعه به كارشناس را        

فكـر نكنيـد كـه    . بنابراين در اينجا ما تعبداً در احكام پـيش مـي رويـم   . وقتي به يك مشكلي برخورديد به كارشناس آن مراجعه كنيد         
او هم كه عقلش را بكار مي گيرد در تطبيق موارد جزئي بر اصول كلي است                . نه اينطور نيست  . مجتهد هم كاملاً عقلاني عمل مي كند      

من نمي دانم، : خيلي از احكام است كه اگر از مجتهدي بپرسيم فلسفه اينها چيست مي گويد. هم تعبداً عمل مي كند او ،و الا در اصل   
عقل در اينجا هيچ . من وظيفه ام را انجام دادم.  من هم دستور را استنباط كردم، دارم به شما تبليغ مي كنم،شارع مقدس دستور داده

اصـلاً  . آن روايات هـم درسـت اسـت       . اتي كه دخالت عقل را مذمت مي كنند مربوط به اينجاست          رواي. قدرتي جز پذيرش تعبدي ندارد    
عقل آن چيزي است كه ؛ 1»العقل ما عبِد بهِِ الـرَّحمن « : برد و مي گويد شما فكر نكنيد رواياتي كه عقل را بالا مي . تعارضي نيست 

، دين خدا با عقلها شناخته نمي شـود :  با رواياتي كه مي گويند2حجتهاي باطني عقولند   يا مثلاً    خدا با آن پرستيده مي شود     
 منظـور از ايـن روايـت و روايـات مثـل ايـن، ايـن        .3دورترين چيزها از عقول، دين خدا است      : مثلاً روايتي مي فرمايد   . در تعارضند 

 مال كسي است كه بخواهد عقلش مذمت. اصلاً مذمت نيست. فكر نكنيد اين روايات، مذمت است). محدوده پنجم (محدوده عقلي است  
راننـدگي  مثلاً اگر شما در حين رانندگي طرف راست حركت كنيد، مذمت نمي شويد ولي اگر طرف چپ                  . را در اين محدوده وارد كند     
 إِنَّ ديـنَ االله   « :  مي گويد  كند، رمز شد، شارع مقدس توبيخش مي     عقل هم اگر وارد محدوده خط ق      . گيريد كرديد مورد مذمت قرار مي    

. عقل در اين محدوده بايد راه تعبـد را در پـيش بگيـرد    . اين مذمت اصل عقل نيست، مذمت دخالت بيجاست         .4» باِلعقول بالا يص 
.  طب از پزشك بـا آگـاهي از تخصـص پزشـك     تفضيليتعبد يعني پيروي آگاهانه اما بدون علم تفصيلي، مثل پيروي مريض بدون علم        

                                                 
 ١١ ص١ کافی ج -١
 ١٥، ص ١وَ اَمّا الحُجَّهَ الباطِنه فَالعُقُول  کافی ج  .... -٢
 »لَيسَ شَیءٌ يَبعَدَ مِن عُقُولِ الِّرِجال عَنِ القُرآن  « ٢٠٣، ص ٢٧ وسائل ج -٣
 ٢٦٢، ص ١٧ مستدرک الوسائل ج -۴
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اگر بدانيد كه فلان دارويي كه در اين نسخه نوشته شـده  .  چيزهايي كه در اين نسخه نوشته شده است      شما علم تفصيلي نداريد به اين     
علم تفصيلي نداريد امـا اجمـالاً مـي دانيـد كـه ايـن آقـا         زماني  . است، چه چيزي است و چطور عمل مي كند شما علم تفصيلي داريد            

اولين كسـي كـه در   .  مي بينيم كه نهي از قياس كرده استرا واياتير.متخصص است، همين كافي است و اين مي شود پيروي آگاهانه        
امـام  .  بـراي آن قـانون گذاشـت   ابـو حنيفـه  البته قبل از او هم اين كار را مي كردند ولي           .  بود ابوحنيفـه دين قياس را استعمال كرد      

از شـاگردان خـود امـام    (  اسـت ابوحنيفـه  ين خطاب به، ا1»اتَِّقِ االله و لا تَقِس« .  را از اين كار نهي كردندابوحنيفه بارها  )ع(صادق
.  بـودم  )ع(امام صادق افتخارش هم اين بوده است كه من دو سال شاگرد           .  بن نعمان كه رئيس فرقه حنفي ها است        نعمان. بوده است 

 كه كنيـه او  حنيفـه ابووف است به او معر. 2»لَو لاَلسنهَ لهَلَك النُّعمانِ   « اگر اين دو سال نبود من هلاك مي شدم          : خود او مي گويد   
ت محـِقَ     « :  به شدت برخورد كردند بعد مـي فرماينـد    )ع(امام صادق قياس در دين را او رايج كرد و         ). است نَّه إِذا قيسـ فـَإِنَّ السـ
 ،)ع(امـام صـادق   بنابراين ائمـه معصـومين خصوصـاً        . اگر سنت بخواهد با قياس سنجيده شود، دين نابود مي شود          ؛  3»الدين

 .  تندي داشتندنهي كردند و با آنها برخورداصحاب قياس را 
 و صلّي االله علي سيدنا و نبينا محمد و آله الطاهرين

  جلسه اول-پايان ساعت دوم
 خلاصه مطالب

 اهدنا الصراط المستقيم
 ):1(انواع هدايت 

 :دروني  
 عقل 
 فطري 

  بروني 
  تكويني 
 تشريحي 

 ) :2(انواع هدايت 
 )ايصال به مقصد( رساندن به مقصد  هدايت بمعناي 
 )نشاني(هدايت بمعناي نشان دادن مقصد  

 ) :1(نص تقسيم 
  نه تكويني- ايصال بمقصد  

  نه تشريعي-                       
 :اصلاح تقسيم  

  تكويني-هدايت بروني        
  تشريعي-                           
  تشويقي-                           

 همان رساندن بمقصد ←تشويقي  
 توضيح اقسام

 دروني : الف 
 »حجةً ظاهرِهَ و حجةً باطِنَه فَأمَا الظاّهرَِه و الاَنبياء و الائمِه . انَِّ لِلهِّ علَي النّاسِ حجتيَن«:  عقلي – 1

 )با لفظ تعقل( تحريك و ترغيب به تعقل ← آيه قرآن 50 -
  فهم احكام الهي كاربرد عقل در-

 محدوه اول

                                                 
 ٣٥٩، ص ٢وسائل الشيعه ج -۴
 ٧٠، ص ١ کتاب الامام الصادق و المذاهب الاربعه، اسد حيدر، ج -۵
 ٥٧، ص ١ کافی ج -١



    ١٣                                                                                           جلسه اول  /  دوره سوم تفسير موضوعي قرآن كريم  
   

 مثل قبح قتل نفس ، قبح سرقت ، قبح اكل مال مردم ← مواردي كه تمام عقلاء در حكم بدان اتفاق نظر دارند -)بناء عقلاء(در آراء محموده 
 ) حسن عدل←مدارآن (...حسن نجات نفس،حسن اداي حق، حسن اداي امان: و مثل )  قبح ظلم←مدار آن ... (بناحق و

 ري از آيات دستوراتشان مطابق دستور عقل در آراء محموده استبسيا
 :مثل 

                                                    )90نحل آيه ( »الْقُرْبي ذِي إيتاءِ و اْلإحِسانِ و باِلعْدلِ يأْمرُ اللّه إنَِّ«-
- »وا لا وَتيمِ مالَ تقَْربْباِلَّتي إِلاّ الي نُ هِيسَانعام150،151(» أح( 

 حكم صادر كند اوامر شرعي لازم نيست و اگر آمد از باب تاكيد است ) آراء محموده(در مواردي كه قبل از شرع عقل در محدوده بناء عقلاء 
 » باِلْحقّ إِلاّ اللّه حرَّم الَّتي النَّفْس تَقتْلُُوا لا و«:مثل آيه 

 محدوه دوم
  دينتاييد مشروعيت اصل

  اين كه خدا واحد است و شريك ندارد-
 !چون خدا در قرآن گفته كه خدا واحد است پس واحد است:  صرفا به تاييد عقل است نميتوان گفت← 
  عقل در صدر است ←!  اين كه اسلام حق است به تاييد عقل است نميتوان گفت اسلام حق است چون قرآن گفته-

   مشروعيت دين←عقل 
 وانين اجتماعي مشروعيت ق← 

 :محدوه سوم 
 )احكام كلي(بر اصول ) موضوعات جزئي( كاربرد عقل در تطبيق فروع 

 مفسده في الارض محكوم به قتل است : حكم كلي -: مثال 
 توزيع كننده مواد مخدر مفسد في الارض است : موضوع جزئي -

 براي ورود دراين محدوده بايد مجتهد بود

 نكته
 تقل مينامندمحدوده اول را عقل مس 
 )چون با استفاده از حكم شرعي  حكم صادر مي كند(محدوده سوم را عقل غير مستقل مي نامند  

 عقل اجتماعي: محدوده چهارم 
 بكارگيري عقل براي تنظيم ضوابط و مقررات اجتماعي در قالب و حدود شرع

 در محدوده شرع...مثل وضع قوانين راهنمايي ، قوانين بانكداري ، پزشكي و
 با استفاده ازدانش تخصصي وتحت ضوابط شرع←

 كار مجلس شوراي اسلامي تقريبادرهمين محدوده است 
  دخالت در احكامي كه عقل راه دريافت آن را ندارد:             محدوده پنجم 

  و ساير احكام شرعيحكم روزه ، حكم نماز: مثل 
 عقل در اينجا هيچ قدرتي جز پذيرش تعبدي ندارد

  دراينجا مثل طبيب حاذق است مثال شرع 
 مثال عقل در اينجا مثال مريضي است كه به تخصص اين طبيب اعتماد دارد 

 )مثل پيروي مريض بدون علم طب ازپزشك باآگاهي از تخصص او(  يعني پيروي آگاهانه اما بدون علم تفصيلي ← تعبد -
 استعمال قياس توسط اهل سنت در اين حوزه بوده است

 ئمه به اصحاب قياس خاصه ابوحنيفه نهي شديد ا←
 » فَإِنَّ السنَّه إذِا قيست محقَِ الدين« 

 .شناخت محدوده هاي عقل ضروري است تا بسياري از مغالطات نويسندگان و عالم نمايان معلوم گردد
 التماس دعا

 
 


